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سهام عدالت
شــهروند|  روز اول گفتید نهایت در ۳ تــا ۷روز واریز 
می شود. چرا الان می گویید مردم باید تحمل کنند؟ آخر از 
۷روز الان شده ۶۰روز. چرا اول اقدام می کنید و بعد شروع 
می کنید به آوردن هزارتا مشکل و دلیل که از زیر کار اشتباه 
خودتان فرار کنید؟ نمی شود حداقل یک بار همه جوانب را 
بسنجید بعد اقدام کنید؟ مردم باید تا کی چوب ندانم کاری 

و اشتباه شما را بخورند؟ 
رحمان محمدی| دخترم یازده ســاله اســت و من اقدام به 
فروش سهامش کرده ام. الان دوماه گذشته ولی هنوز ریالی 
واریز نشده. ســهام خودم را که در کارگزاری فارابی سامانه 
ســعدی فروختم، برای ۶۰درصد ســهمم ۶میلیون تومان 
واریز کردند آن هم ۱۰هزار تومــان، ۱۰هزار تومان! هزاران 
بار در سامانه اعتراض و شکایت کردم ولی هیچ کس توجهی 

نمی کند.
شــقایق| آقای وزیر! لطفا پیگیر ســهام عدالتــی که بعد از 
فروشــش هنوز پولی برای مردم واریز نشده باشید. یک ماه 
پیش، نیم ســهام عدالت دختــرم را فروختم کــه بتوانم به 
درمانش برســم ولی هرچه به بانک توســعه تعاون مراجعه 
می کنم می گویند مشــکل از طرف دولت هست، دولت باید 
پول واریز کند. مردم که مسخره نیستند! مطمئن باشید کسی 
که سهام عدالتش را فروخته از روی بدبختی فروخته است. 

لطفا پیگیر کارگزاری صباتامین و بانک توسعه تعاون شوید.
سازمان خصوصی سازی

آرمان پارســائی| خیلی زشــت اســت که ســازمان 
خصوصی سازی برای سود گرفتن از بانک با پول مستضعفان 
هر روز امروز و فردا می کند و این عادتش است که شماره شبا 
را دیر تایید کند، چون باید پــول واریز کند. خب برادر من! 
الان دوماه هست شبا و شــماره موبایلم را وارد کرده ام  توی 
سایت، چرا نمی ریزید؟ این عادت سازمان خصوصی سازی 
است. شما «تاخیر در تایید شماره شبا» را توی اینترنت سرچ 
کنید. از سال ۹۶ تا همین الان مردم درگیر تاخیر تایید شبا 
هستند و مسئولان هم برای فرار از ماجرا هرروز، چیزهایی را 
که خودمان می دانیم، تکرار می کنند. بله ما همه می دانیم 
کجا واردش کنیم، به روزرسانی هم کرده ایم. شما هم سایت 
را به روزرسانی کن؛ کجاست سازمان تعزیرات؟ دیوان عدالت 
اداری خــواب اســت؟ آقــای آذری! چــرا نمی بینــی 
خصوصی سازی که قرار بود به مستضعفان کمک کند، شده 
بلای جان مســتضعف. بابا به قرآن تــوی خوابگاه زندگی 
می کنم.  فرزند ایثارگر هم هســتم، این چه وضعش است؛ 

قحط الرجال است؟
آموزش و پرورش

شــهروند| پیرو پیگیری حضوری و دیدار روز دوشنبه 
۱۷شــهریور۱۳۹۹ مهندس جلال محمــودزاده، نماینده 
مهاباد، به همراه مهندس کمال حسین پور، نماینده پیرانشهر 
و سردشــت، با دکتر حاجی میرزایی، وزیر آموزش وپرورش 
درخصوص حل مشــکلات معلمان نهضت قبول نشــده در 
آزمون تبدیل وضعیت، وزیر آموزش وپــرورش در نامه ای، 
موافقت خود را با به کارگیری و ادامه فعالیت حدود ۳هزار نفر 
از نیروهــای نهضــت اشاره شــده در کشــور به صــورت 
حق التدریس به هیئت دولت اعلام کــرد. خیلی ممنون از 
لطفتان! این مشکل ۲۵۰هزار نفر از جوان های همین مملکت 
است که خیلی هایشان فارغ التحصیل دانشگاه های دولتی 
هســتند و در مدارس غیرانتفاعی با اندک حقوق تدریس 
می کنند. معلمان نهضت باوجود مردود شدن می توانند معلم 

بشوند اما ما نه؟ خواهش می کنم پیگیری کنید.          
یک معلــم| من ۲بار مطالــب مربوط به معلمــان مدارس 
غیرانتفاعی را که یک بار گزارشــی تحت عنوان تبعیض به 
سبک انتفاعی و یک بار درخواست پیگیری مجدد آن بود، 
در روزنامه خواندم. خواهش می کنم باز هم درباره ما مطلب 
بنویسید. واقعا تبعیض آموزشی تا به کجا؟ آموزش دهندگان 
نهضت به خاطر آموزش دادن به حتی ۲نفر برایشان آزمون 
فرمالیته ای برگزار شــد که علی رغم ساده بودن سطحش، 
باز تعدادی حتــی حد نصــاب آن را نیاوردنــد و اعتراض 
کردند؛ این نشــان دهنده کم بودن بنیه علمی این افراد بود 
و جالب است که باز همین ردشــدگان از آزمون، قرار است 
حق التدریس بشــوند! چرا این نظام آموزشــی نمی خواهد 
قبول کند توانمندی های معلمان غیرانتفاعی را؟ چرا حاضر 
است دانشجوی سال اولی برود ســر کلاس و تدریس کند، 
حتی بازنشســتگان دعوت به کار بشــوند اما حاضر نیست 
همان حقوق را به یک معلم جوان و باانگیزه بدهد؟ خواهش 
می کنم پیگیر باشید تا مشخص شــود چرا همه گروه های 

زیرنظر آموزش وپرورش دیده می شوند جز ما.
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مســئولان از نیمه 
دهه۸۰ آن را وعده 
داده انــد، نمانــده 
است؛ همان افقی که مسئولان همه 
برنامه های ریز و درشت خود را براساسش 
تعریف   کردند. اما چه شــده که چند سال 
مانده به افق۱۴۰۴ هنوز مردم ۶روستا در 
۲۷کیلومتری مشــهد با کُنده و هیزم غذا 
می پزنــد و دنبــال پیــت نفــت بــرای 
بخاری هایشان هستند! اهالی به همه جا و 
همه کس گفته اند که «ساکنان روستاهای 
بلــوک اردمــه باوجــود سردســیری و 
کوهستانی بودن منطقه، هنوز گاز ندارند.» 
چشم هاشــان از دود بخاری هــای نفتی 
می سوزد و قلبشان از بی مهری و کم لطفی. 
مسئولان چندباری که به روستا سر زدند، 
قول های خوبی دادند؛ مثل اینکه «تا آخر 
سال۹۸، شعله گاز به روستا می رسد.» اما 
خبری نشد. مردم این ۶روستا که روزگاری 
تا کمر خم می شــدند تا نان به تنور بزنند 
برای ســفره رزمندگان جبهه ها، حالا نه 
آن قدرها کُنده و هیــزم دارند، نه گاز آمده 
است تا نانوایی روستا و تنورهایش برایشان 
کار کنند. این مردم حــالا حتی برای نان 
خودشــان، چشــم به راه آمدن ماشــینی 
هســتند که روزی یک بار می آیــد و نان 

می آورد.
جای عجیبی اســت اینجا؛ دود آتشی که 
برای غذا به پا می کنند، چشم را می سوزاند 
و حرف هایشــان، دل را؛ عین حرف های 
پیرمرد روســتای مغان که جوانش را در 
راه وطن داده است؛ «نان بیات می خوریم 
و خــدا را شــکر می کنیم که مــا از همه 
چیزمان برای این انقلاب گذشتیم؛ حتی از 

جگرگوشه مان.»
 ۵۰ بازگشت به دهه

از انتهای خلج تا روســتاهای بلوک اردمه 
۲۷کیلومتر بیشــتر نیســت. جاده البته 
پرپیچ است و باید بلد باشید وگرنه ممکن 
اســت از جایی دیگر ســر درآورید. وقتی 
می رسیم، بوی کُنده سوخته می آید. همان 
چیزی کــه از قبل، وعــده اش را داده اند. 
گفته بودند تعداد سیلندرهای گاز مایعی 
که توزیع می شود، جواب گوی گرم کردن 
خانه های روستا و پخت وپز نیست و گاهی 
از هیزم برای پخت وپز اســتفاده می کنند. 

برای گرم کردن خانه هــا هم از نفت کمک 
می گیرند، البته اگر باشد.

دود کنده هایی که آتش به جانش افتاده، 
حال و هوایی عجیب به کوچه های روستا 
داده اســت. مهمان خانه ای می شــویم؛ 
پیرزنی چادر رنگی  را به کمر بسته است و 
کنار قابلمه ای سیاه ایستاده. با کفگیری گاه 
و بیگاه غذای داخل قابلمه را هم می زند تا 
به قول خودش «ته نگیرد». برای حرف زدن 
می خواهد کنارش بایســتیم؛ «مادرجان 
اون طرف که تو واســتادی، ســمت باده. 
دود کُنده ها می آد ســمتت و چشــمات 
رو می ســوزنه. بیا این طرف که چشمات 
نسوزه. با کُنده غذا درست کردن کار یه عمر 
ماســت و خوب می دونیم چه چوب هایی 

رو بســوزونیم که دودش 
کمتر باشه و چه کار کنیم 
که غذا دودبو نشه . آتیش 
و زغال هــای زیرش هم 
جوری باشــه که غذا رو 

یک دفعه نسوزونه.»
ســر  حرف هایــش 

همان شــعله آتش داغ می شــود. قابلمه 
روی کنده های گُرگرفتــه را هم می زند و 
می گوید: پخت وپز با کُنده ســر پرصبری 
می خواد. گاز نداریم و با کپسول غذا درست 
می کنیم. وقتایی هم که کپسول گاز تموم 
می شه مجبوریم مثل الان با کنده درست 
کنیم. فکر کنم امروز کپســول گاز بیارن. 
مادرجان چای تو فلاسک داریم. به آخرای 
کپسول گاز که می رسه با کتری، فلاسک 
رو پرآب می کنم تا حداقل چای داشــته 
باشیم. فلاسک ها هم مثل قبل نیست؛ چند 
ساعت بیشتر آب گرم نمی مونه. شاید چای 

لب سوزی نباشه اما خوشمزه است.
میان تعارف چای آوردن، پیرمردی می آید. 
از صورتــش فقط چشــم های روشــنش 
پیداســت. به دهانش ماسک زده و سرش 
را با دســتمالی کامل بسته است. می گوید 
کشــاورزی بــدون زیرورو کــردن خاک، 
محال است و اگر دســت و صورت خاکی 
نباشد، کشــاورز  نیست. ســرش را برای 
گفتن مشــکلات روســتا تکان می دهد و 
دســتمال را باز می کند؛ «ای بابا ! از وقتی 
چشــم باز کردیم، توی این روستا بودیم. 
برای جاده روســتا با دست شــن و ماسه 
آوردیم و میخکــوب کردیم. همون زمانی 
که همه جا کرســی و حموم عمومی بود، 
حمومی درســت کردیم که هیچ جا نمونه  
نداشت. برای درست کردن حموم با مال، 
سنگ هایی آوردیم که هیچ جا نبود. اما چی 

شد؟ پیر شدیم و هنوز مثل قبل باید دنبال 
کپسول گاز و گلن (گالن) نفت باشیم. اگه 

پیدا بشه.»
حاج خانم آرام آرام با فلاســک و ســینی 
اســتکانی که در دســت دارد  از پله های 
باریک بالاخانه، پایین می آید. گوشــه ای 
می نشــیند کنــار صحبــت مــا. پیرمرد 
حرف هایش را یک نفــس ادامه می دهد و 
حاج خانم هرازگاهی با تکان سر، سخنانش 
را تایید می کند؛ «گاز نداریم. نفت رو هم 
کم کردنــد. گفتند برید ثبت نــام کنید و 
کارت نفت بگیرید. خــب من و حاج خانم 
کدام مان ایــن چیزا رو متوجه می شــیم! 
کارت نفت نداریــم و نمی دونم امســال 
زمستون چه کار کنیم. اون نفتی که می دن 
کمه. پارســال کرسی 
گذاشــتیم.  برقــی 
اصــلا بخــاری نفتی 
نمی تونیــم بذاریــم؛ 
چون من و حاج خانم 
با دود بخــاری نفتی 
ســردرد می شــیم و 
اشک می ریزیم. زمســتون هم که نمی شه 
در و پنجره رو باز کرد. بوی دود نفت توی 
کل خانه می پیچه. این وضعی که ما داریم 

رسمش نیست.»
حاج خانم اســتکانی چای دســت مردش 
می دهد و می گوید: خدا رو شــکر که تنت 

سلامته. دعا کن خدا درست کنه.
اما ناراحتی پیرمرد بیشــتر از آن است که 
با این جملات آرام شــود. می گوید: چهل  
ســاله داریم دعا دعا می کنیم شاید گاز به 
روستای ما برســونند که از این بدبختی و 
به پشــت زدن کپســول گاز راحت بشیم. 
کمرمون از کپســولای گازی که هر دفعه 

پشت مون زدیم، لا خورد.
قدم زدن در کوچه های روستا با خانه های 
کاهگلی و درهای چوبی و بوی آتش، حس 
و حال عجیبی دارد. بیشتر خانه های روستا 

همان شکل قدیمی را حفظ کرده اند.
دلربا، دهیار روستای مغان، همراه ماست. 
می گوید: برای شــما قشنگ است که یک 
لحظه کنار آتش می ایستید و از گرما و بوی 
خوش کنده ها لذت می برید اما وقتی ماه ها 
و شب های سال، دنبال نفت و کپسول گاز 
باشید یا اینکه برای یک لیوان چای داغ و 
پخت غذا در زمستان مدام پی پرکردن پیت 
نفت باشید، ســرما بخورید و منتظر آمدن 
خودروی کپسول گاز و نفت باشید، دیگر 

لذت نمی برید.
راســت می گوید. تکرار ایــن لذت عذاب 

اســت. ادامه می دهد: مردم اینجا اگر در 
مشهد کس و کاری داشته باشند، زمستان 
را می روند مشــهد می مانند. اگر هم کسی 
را نداشــته باشــند، باید با چوب و کُنده و 
کوپن نفت، شــب و روزهای سرد زمستان 

را سر کنند.
آن طورکــه او می گویــد اینجــا چــون 
کوهســتانی اســت، از آخر مهر، بخاری 
می گذارنــد؛ «خانه های کنــار رودخانه 
شرایط بدتری دارند؛ خنکی آب، هوای آنجا 
را سردتر می کند. روستای مغان تابستان  
سردی دارد، چه برســد به زمستان. مردم 
زمستان ها تا بتوانند می روند مشهد زندگی 
می کنند و سعی می کنند در سرمای مغان 

نمانند.»
 نفت کوپنی

تا رســیدن به دفتــر دهیاری روســتای 
مغان، چند کوچه فاصله اســت. تا برسیم، 
دهیار دنباله مشکلات روستا را می گیرد؛  
«مشــکل ما فقط گاز نیســت. برای نفت 
هم به مشــکل برخوردیم. از چند ماه قبل 
نفت کارتی شــده، مثــل اول انقلاب که 
نفت کوپنی بــود. گفتند هر کســی نفت 
می خواهد برود توی اینترنت ثبت نام کند 
تا سهمیه نفت بهش بدهیم. ما اینجا مشکل 
اینترنت داریم و حتی برای فیبر نوری که 
درخواســت زدیم گفتند که آنجا سنگلاخ 
است و نمی توانیم فیبر نوری بکشیم. با این 
اوضاع از مردم خواسته بودند که بروند توی 
سایت اسمشــان را بنویسند تا کارت نفت 
بهشــان بدهند! توی کل روســتای مغان 
فقط ۳۶نفر توانستند ثبت نام کنند و کارت 

نفت بگیرند.» 
 پیچ در پیچ مشکلات مغان

دلربا گریزی هم به مســیر پرپیچ روســتا 
می زنــد و می گوید: دیدید کــه جاده چه 
پیچ وخمی داشت. جاده روستا را هم مثل 
مردمش به حال خــود رهــا کرده اند. نه 
خط کشی، نه گاردریل و نه شب رنگی. نباید 
یک لحظه چشــم از جاده بردارید. همین 
هفته قبل سه تا ماشــین از جاده منحرف 
شــدند. خدا را هزارهزار بار شکر که اتفاق 
بدی برای سرنشــینان نیفتاد. در تابستان 
محال است دو ســه مورد انحراف از جاده 
در هفته نداشــته باشــیم. در زمستان که 
مه زیاد است و دید کم، اوضاع بدتر است. 
ما که خودمــان جاده را مثل کف دســت 
بلدیم، وحشــت داریم که در مه رانندگی 
کنیم، چه برسد به غریبه ای که گذرش به 

اینجا بیفتد.
 آش نخورده و دهان سوخته

 به دفتــر دهیاری می رســیم؛ دهیارهای 
روستاهای همســایه هم به دهیاری مغان 
آمده اند تا آن ها هم از مشکلاتشان بگویند. 
آقای نریمان دهیار روستای خان رود است 
و می گوید خــود را از اول صبــح به دفتر 
دهیاری مغان رســانده اســت تا او هم از 
مشکلات روستای خان رود بگوید. مشکل 
اصلی آن ها گاز اســت؛ «بلــوک اردمه در 
منطقه کوهستانی اســت و همان طورکه 
اهالی روستای مغان گفتند ما هم مشکل 
گاز داریم. در مســیر برگشــت، نگاهی به 
کوچه های خان رود بیندازید تا دســتتان 
بیاید که چه کرده انــد. همه زندگی مان را 

 «اردمه» سوز دارد
سوخت ندارد
۶ روستا در فاصله ۲۷ کیلومتری مشهد در شروع روزهای سرد هنوز گاز ندارند

چهل  ساله داریم دعا دعا 
می کنیم شاید گاز به روستای ما 
برسونند که از این بدبختی و به 
پشت زدن کپسول گاز 
راحت بشیم

چهل  ساله داریم دعا دعا 
می کنیم شاید گاز به روستای ما 
برسونند که از این بدبختی و به 
پشت زدن کپسول گاز 
راحت بشیم

چه شده که چند سال مانده به افق۱۴۰۴ هنوز 
مردم ۶روستا در ۲۷کیلومتری مشهد با کُنده 
و هیزم غذا می پزند و دنبال پیت نفت برای 
بخاری هایشان هستند! اهالی به همه جا و 
همه کس گفته اند که «ساکنان روستاهای 
بلوک اردمه باوجود سردسیری و کوهستانی 
بودن منطقه، هنوز گاز ندارند.» چشم هاشان 
از دود بخاری های نفتی می سوزد و قلبشان از 

بی مهری و کم لطفی.
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آسفالت جلال آل احمد ۲۳ در اولویت نیست

 شــهروند| خیابان جلال آل احمــد ۲۳ نیاز مبرم به 
روکش آسفالت دارد. لطفا رسیدگی کنید.

شهرداری منطقه ۱۱| در پاسخ به درخواست شهروند محترم 
مبنی بر آســفالت خیابان جلال ۲۳، به اطلاع می رســاند 
فعلا برنامه ای جهت روکش آسفالت آنجا وجود ندارد، زیرا 
چند سال پیش روکش شده است و اولویت با خیابان ها یا 

کوچه هایی است که طی چند سال اخیر روکش نشده اند.

اجرای راستگرد در صورت تاييد سازمان ترافیک
 سعیدی| تقاطع شهید ستاری و معلم فضای خوبی 
برای ایجاد راستگرد در هر چهار طرف خیابان دارد. لطفا یا 
اقدامی در این  راستا انجام شود یا حداقل تابلو «گردش به 
راســت در زمان چراغ قرمز» نصب شــود، چــرا که بعضا 
راننــدگان با بی احتیاطــی در این محــدوده خطرآفرین 

می شوند.
شهرداری منطقه ۱۱| درخصوص احداث راستگرد در تقاطع 
شهید ستاري و معلم به استحضار مي رساند، پس از ارسال 
طرح توسط سازمان ترافیك در دستورکار قرار خواهد گرفت. 
درخصوص نصب تابلو راستگرد مطابق با قوانین، نصب تابلو 
گردش به راست با فرمان چراغ، منسوخ و مورد تایید نیست و 
تابلو راستگرد در محل هاي مجاز نصب مي گردد. لذا هر گونه 

حرکت خودرو، باید مطابق با فرمان چراغ صورت پذیرد.

سیدحســن حســینی، فرماندار 
شهرســتان بینالــود اســت و 
آن طورکه می گوید پیگیری کرده و 
اشتباه درج اسامی روستا های این 
محدوده به عنوان روستاهای گازدار 
رفع شده است. او درمورد کاهش 
ســهمیه گاز مایع و نفت این روســتاها به دلیل ذکر 
اسامی شان در میان روســتاهای گازدار می گوید: این 
اشــتباه برطرف شده است و شــرکت های گاز و نفت 
موظف هستند تا زمان گازدارشــدن این روستاها به 

آن ها گاز مایع و نفت بدهند. بنابراین با اطمینان عنوان 
می کنم که برای دادن سهمیه گاز و نفت به مردم این 

روستا در زمستان پیش رو، مشکلی وجود ندارد.
اما فرماندار شهرســتان بینالود دربــاره توقف پروژه 
گازرسانی به روســتاهای بلوک اردمه عنوان می کند: 
پروژه گازرسانی به روستاهای بلوک اردمه از سال۹۷ 
شروع شد. اجرای این پروژه با مشکل نوسانات بازار و 
گرانی اجناس همراه شد. همین مسئله روند گازرسانی 
به این روستاها را با چالش روبه رو کرد. البته آن طورکه 
شرکت گاز عنوان کرده کار گازرسانی به این روستاها 

درحال انجام اســت، فقط با توجه به موضوع بودجه، 
روند اجرا اندکی کند شده اســت. تمرکز شرکت گاز 
روی پروژه گازرســانی به روســتاهای دهبار و مایان 
است. براساس برنامه، تا دهه فجر، گاز به این روستاها 
می رسد. بعد از اتمام کار این روستاها، تمرکز شرکت 
گاز روی روستاهای بلوک اردمه قرار می گیرد و با این 
شرایط این قول را به مردم این روستاها می دهیم که 

سال ۱۴۰۰ گاز به روستاهای آنان خواهد آمد.
 جاده زدن یعنی تخریب فضای بکر

فرماندار شهرستان بینالود مسئله نبود جاده دسترسی 

و نبود برق در غار مغان را این طــور توضیح می دهد: 
زدن جاده به غارمغان به معنای تخریب طبیعت است. 
نکته  موردتاکیــد منابع طبیعی، حفــظ طبیعت بکر 
این محدوده اســت. قطعا برای گردشــگری که برای 
دیدن این غار سفر می کند، دیدن طبیعت بکر بیشتر 
از جاده ای زمخت، اهمیت دارد. درباره برق نیز حفظ 
طبیعت دســت نخورده در درجه نخست اهمیت قرار 
دارد. البته تاکید می کنم اگر مطالعاتی صورت بگیرد 
که علاوه بر حفظ طبیعت، بر رساندن خدمات به این 

محدوده تاکید کند، مشکلی در اجرای آن نداریم. 

قول جدیدفرماندار شهرستان بینالود

۱۴۰۰ ؛ گاز به بلوک اردمه می رسد


